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اشاره
در 30 ســال اخیر فضاهاي خصوصي به طور چشمگیري در روند 
شهري غالب شــده اند. از لس آنجلس تا ریودوژانیرو و ژوهانسبورگ، 
حفاظت و تأمین امنیت مناطق مســكوني، تجاري و اداري، با الگوي 
فضاي نظامي، نرده هاي الكتریكي، دیوارهاي غیرقابل نفوذ و نگهبانان 
مســلح، در برابر جهان پرخطر بیرون گســترده شده است. اصطلاح 
»اجتماع محصــور«1 به طور هم زمان، هم در مباحث دانشــگاهي و 
سیاسي، و هم در گفتمان عامه پسند، براي توصیف و نقد روند شهري 
به كار مي رود، اگرچه ریشه هاي تاریخي و تنوع منطقه اي این پدیده، 

قدیمي تر و گسترده تر از اصطلاح آمریكایي آن به نظر مي رسد.

کلیدواژه ها: اجتماع محصور، گسترش اجتماع محصور، امنیت 
خصوصی

تعريف ها
اجتماع محصور به طور ســنتي با ویژگي فیزیكي اش تعریف شده 
اســت: فضاي احاطه شــده به وســیلة حصار )براي مثال نرده هاي 
الكتریكــي و دیوار(، ابزار نظارتي )براي مثال دوربین مداربســته و 
گشت هاي امنیتي(، و كنترل دسترســي )براي مثال »بوم گیت«2، 
محافظ »گیت هوس«3(. به عبارت دیگر، ساكنان اجتماع محصور، با 

دقت و تحت نظارت و كنترل محدود شده اند. آن ها و مهمان هایشان 
كاملًا محفوظ شــده اند و هیچ دسترسي براي مهمان هاي ناخوانده 
وجود ندارد. درواقع، این اصطلاح براي طیف گسترده اي از راهبردهاي 
سرزمیني به كار گرفته مي شود. این مكان ها املاكي هستند با امنیت 
كامل )مســكوني یا تجــاري( با حصار بلند الكتریكــي و نیروهاي 
امنیتي كه به طور دائم در حال گشت زني هستند. گاهي مدرسه ها، 
فروشگاه ها، قطعه زمین هاي بزرگ و بلوك هاي آپارتماني، با سیستم 
ورودي رمزدار و شامل هر آنچه بین آن ها جاي دارد، در این محوطة 

حفاظت شده، قرار مي گیرند.
بررســي هاي جدید در مورد اجتماع محصور، بــر تعاریفي بر پایة 
سازوكارهاي ناظر خصوصي و جمعي كه این فضاها را كنترل مي كنند، 
تأكید دارند، نه بر حضور فیزیكي خود حصارها و دیوارها. با این حال، 
اكثر مفسران تصوري كه از فرم مجتمع محصور دارند، مجموعه اي از 
خانه هاي مســكوني است كه با دیوارها و گونه اي از امنیت خصوصي 
محافظت شده اند )گرچه این ها به ناچار بر سازوكارهاي نظارت جمعي 

نیز تكیه مي كنند؛ مانند جوامع صاحب خانه(.

افزايش جهانی اجتماع محصور
دلیل افزایــش اجتماع محصــور، با توجه به شــرایط محلي و 
منطقه اي، به میزان قابل توجهي متفاوت اســت، اما عواملي چون 

آسيب شناسی فضايی 

و اجتماعی زندگی شهری نوين

دانش نوین اجتماعی

اجتمــــــاع 
ــور محصـ



افزایش جرائم خشــونت آمیز و كاهش اطمینان به امنیت عمومي 
توجیه هایي منطقي محسوب مي شوند. رشد جهاني اجتماع محصور 
غالباً به عنوان روندي كاملًا آمریكایي تلقي شده است. طبقة متوسط 
آمریكایي ساكن برون بوم هاي حومة شهرها و محله هاي قومي امن 
شهري در شهرهاي كوچك، عامل گسترش این روند به سایر نقاط 
دنیا شــده اند. با این حال، مفهوم و عملكرد شــهر محصور داراي 
سابقه اي بسیار طولاني تر و گسترده تر، و موضوع تغییرات منطقه اي 
اســت. مثلًا در قرون وســطا به دور همة شهرها دیوار كشیده شد 
)گرچه در پي صنعتي شــدن اروپا در قــرن نوزدهم، ثروتمندان 
فرصت طلب به طور روزافزون مراكز شهرهاي مخروبه را ترك كردند 
و مناطق مسكوني خصوصي حاشیة شــهري را ترجیح دادند(. یا 
نمونة تاریخي محلة یهودي نشین ونیزي در قرن شانزدهم، یا مورد 
دیگر در قرن سیزدهم در منطقة »بگِینَژ«4 فرانسه، شهري در اروپا 
كه مفهــوم محرومیت اجتماعي را از طریق موانع فیزیكي اجتماع 

محصور اثبات مي كند، از آن جمله اند.
در دوران معاصر، اجتماع محصور به طور سریع در ایالات متحده 
و آمریكاي لاتین گسترده مي شود. چنین اجتماعي نه تنها به عنوان 
صادرات آمریكایي، بلكه در پاسخ به ویژگي هاي محلي )براي مثال، 
جــرم و جنایت بالا و نابرابري در آفریقــاي جنوبي و برزیل(، و در 
مناطق و كشورهایي با فرهنگ هاي گوناگون و تاریخ شهري، مانند 
جهان عرب، استرالیا، كارائیب، شرق و غرب اروپا، چین، نیوزیلند، 

روسیه، جنوب آفریقا و جنوب شرقي آسیا شكل مي گیرد.

اجتماع محصور در حومه6 لس آنجلس
گســترش اجتماع محصور در سراسر جهان با افزایش متن هاي 
تبییني در این خصوص و بررســي اجتماعات مزبــور همراه بوده 
است. ادوارد جي بِلیكي5 و مري گِیل اشنایدر6 در كتاب »قلعة 
آمریكا«7 به طور گســترده اي متن هاي كلاسیك را بررسي كردند. 
آن ها با این كتاب تحلیل افزایش اجتماع محصور مدرن در ایالات 
متحده را به برنامة ضروري دانشــگاهي و سیاســي در اواخر دهة 
1990 تبدیل كردند. با تكیه بر این اثر، سِــتالو8 و ترزاكالدیرا9 
كه هر دو انسان شــناس هستند، اخیراً با تمركز بر آمریكا و برزیل 
)به ترتیب(، بــه واقعیت زندگي »در داخــل حصار« و همچنین 
پیامدهاي آن براي كســاني كه در این مطالعه نبودند، پرداختند. 
اجتماع محصور تا حدودي با ساخت وساز و صنایع امنیتي گسترش 
جهاني مي یابد. آن ها مدعي اند، گســترش عمومي گفتمان ترس 
و خطرات ناشــي از زندگي شــهري، از طریق محیط امن اجتماع 

محصور قابل اصلاح اســت. علاوه بر این، چنین جامعه اي 
غالباً توســط شهرداري هاي محلي ترویج مي شود كه مشتاق 

جذب مالیات دهندگاني با نرخ بالا هستند؛ به خصوص كساني كه 
كم وبیش خدمات عمومي صرف آن ها مي شود.

ســاكنان اجتماع محصــور تصمیم خود را بــراي نقل مكان به 
جامعــة محصور، عمدتاً در تمایل بــراي افزایش امنیت در زمینة 
خروج دولت نئولیبرال توجیه مي كنند. یعني اتكا به دولت و اجراي 
امنیت عمومي توسط آن را بي اثر و برخي كاركنان دولتي را فاسد 
مي دانند. تمایل براي امنیت نیازي منحصراً فیزیكي براي حفاظت 
در برابر جرم و جنایت نیســت، بلكه، بــه همان اندازه اقتصادي و 
یك ســرمایه گذاري امن اســت. درواقع، اجتماع محصور براساس 
ســبك هاي زندگي مختلف شــكل مي گیرد.براي مثال، ساكنان 
اجتماع محصور سبك زندگي خود را در شرایط یك فرد روستایي 
در منظره اي از زندگي روستایي توصیف مي كنند. یعني برگشت به 
دوران گذشــته كه كودكان مي توانستند بیرون از خانه بازي كنند 
و درهاي خانه ها باز بودند؛ یك شیوة زندگي كه در كلان شهرهاي 
معاصر دیگر امكان پذیر نیست، اما در نهایت با موفقیت درون یك 
اجتماع محصور مي تواند ایجاد شود؛ البته متكي به دیوار و امنیت 
خصوصي. به عبارت دیگر، خانواده هــا مي توانند در كنار خدمات 
شــهري اقامت كنند )مانند مدرســه هاي خــوب، مراكز خرید و 
فرصت هاي شــغلي( و واقعیت هاي نه چندان مطلوبي مانند جرم و 
ناامنــي عمومي را از خود دور كنند، بــدون اینكه در یك منطقة 

روستایي دورافتاده مستقر باشند.
از این رو جالب اســت كه تــرزا كالدیرا، در گفتمان »خودي/ 
غیرخودي« براساس پژوهشي در »سائوپائولو« به این نتیجه دست 
یافت كه اقامت در اجتماع محصور، درواقع موجب افزایش ترس از 
جرم در میان افراد داخل حصار مي شود. تأثیر دائمي جرم و احساس 
ناامني در »بیرون حصار« با تركیب الگوي جریان هاي بومي، ترس 
ناشــي از زندگي در بیرون از حصار را افزایش مي دهد. با وجود به 
رسمیت شناختن گستردة ساكنان طرف دار اجتماع محصور براي 
رفع نیاز مســكن، خصوصي كردن فیزیكي، مالي و امنیت شــیوة 
زندگــي، حائز اهمیت اســت و بر نبود یــك تجربة منحصربه فرد 
و یكســان از شــرایط محصور در سراســر جهان تأكید مي شود.

پيامدهای اين امر بر شهر و جامعه
اگرچه اجتماع محصور توسط ساكنان، توسعه گران و بنگاه هاي 
معاملات ملكي براي ارائة فضاهاي خانوادگي امن و سرمایه گذاري 
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اقتصادي امن ســتوده شده اســت، اما آن ها بازخوردهایي منفي 
از دانشگاهیان و رســانه ها دریافت كرده اند كه اجتماع محصور را 
همچون قلعه هاي خصوصي مي نگرند كه سرزندگي و پویایي شهر 
را از طریــق انحصارطلبي از بین برده انــد. تعداد كمي از محققان 
اجتماع محصور را با برجســته ساختن این موضوع پذیرفته اند كه 
نقش آن ها در حفظ گروه هاي در معرض تهدید از سوي تنش هاي 
قومي و ایجاد اشتغال و خدمات براي جوامع فقیر مجاور چشمگیر 
اســت. با این حال، در حال حاضر اجتماع محصور به عنوان دامنة 

مشكل ساز شهري تلقي مي شود.

نتيجه گيری
نقل مــكان به اجتماع محصــور مي تواند تصمیمــي عقلاني و 
فردي باشد، به خصوص هنگامي كه جرم هاي خشونت آمیز شدید 
در دولــت بدون اقتدار، انبوهــي از پیامدهاي مخرب را براي بقیة 
جامعه و شــهرها ایجاد مي كند. در پیشــینة موضوع بر دو پیامد 
منفي مهم تأكید شــده است: محرومیت افراد و قطعه قطعه شدن 
شــهرها. جمعیت اكثر اجتماع هاي محصــور )در ایالات متحده و 
جاهاي دیگر( شامل ســاكناني با درآمد بالاست. بنابراین اجتماع 
محصــور زندان ثروتمندان در فضاهاي كاملًا انحصاري اســت. در 
نتیجه این فضاها فقط در دسترس اقلیتي با امكانات مالي مناسب 
است؛ فضاهایي كه اغلب آن ها قبلًا دولتي بوده اند و حالا به بخش 
خصوصي واگذار شده اند. همین محدود كردن آزادي رفت وآمد در 
شهرها، موجب گسترش دو قطبي شدن جامعه با حذف توده هاي 
ناشــناختة »دیگران« یا »آن ها«، از فضاهاي امن »ما« شده است. 
اگرچه ساكنان اجتماع محصور تمایلي مشابه ساكنان جوامع مجاور 
دارنــد )در نتیجة قیمت خانه و تعهد محدود(، اما غالباً با خارج از 
دیوار تعامل محدودي دارند و جدایي فضاهاي به ناچار درهم تنیده 

شده، موجب محرومیت اجتماعي شان مي شود.
علاوه بر این، اجتماع محصور به دلیل تجزیة فیزیكي شــهرها به 
یك سلسله قلعه هاي خصوصي براي افراد فرصت طلب، مورد انتقاد 
واقع شده است كه در نهایت در آینده موجب افزایش محرومیت و 
تبعیض شهري مي شوند. در این ناكجاآبادهاي قریب الوقوع شهري 
به عنوان یــك مجموعه قلعه هاي امن، ثروتمنــدان از یك فضاي 
خصوصي به فضاي خصوصي دیگــري مانور مي دهند، عملكردي 
بدون تعامل فیزیكي، اجتماعي، و یا مدني با جهان خطرناك بیرون 
دارند و جمعیتي محروم از بدنة )دیگر بخش هاي( جامعه محسوب 
مي شوند. بدون اغراق، تأثیر اجتماع محصور در قطع جریان ترافیك 
و نقــش اجتناب ناپذیر آن در از بین بردن جرم نســبت به مناطق 

غیرمحصور اهمیت دارد.
یك مفهوم دیگر، آنچه در پیشــینة موضــوع كمتر به آن توجه 
مي شود، خروج سیاسي ساكنان اجتماع محصور است. اجتماعات 
محصور نشان دهندة شــكلي افراطي از عقب نشیني شهروندان در 
عصر جهاني نســبت به خــروج از دولت نئولیبرال اســت. در این 

زمینه، بخش خصوصي به عنوان ارائه دهندة خدمات غالب، در كنار 
خصوصي سازي در حال توســعة فضا در شهرهاي كوچك معاصر 
ظاهر شده است. ســاكنان اجتماع محصور نمونه هاي افزوده شده 
بر این روند هســتند. چرا كه آن ها در برخي از موارد به طور كامل 
به خدمات خصوصي و اختیاري وابسته اند و در پي آن بي اعتمادي 
آن ها به دولت بیشتر مي شــود. در نتیجه، آن ها تمایل كمتري به 
تسلیم شدن در برابر دولت در دیگر جنبه هاي زندگي روزمره نشان 
مي دهند. بنابراین، در یك مقیاس بزرگ تر، اجتماع محصور در به 
چالش كشیدن بنیان جامعة مدرن در جایگاهي مستقل نقش دارد.

پژوهشــي در آفریقاي جنوبي نشــان مي دهد كه اولویت براي 
زندگي در اجتماع محصور تنها یك تصمیم مسكوني و یا مبتني بر 
امنیت نیست، بلكه تمایل به قطع ارتباط با مشاركت مدني و پرهیز 
از مسئولیت هاي جامعة  مدني را نیز نشان مي دهد. به عبارت دیگر، 
محصور بودن فراتر از تكه تكه شــدن فیزیكي شهر یا محرومیت 
اجتماعي شهروندان است و مي تواند نمایانگر جدایي مطلق برخي 
از ســاكنان از جامعة مدني هم تلقي شــود. افراد ساكن اجتماع 
محصور اساســاً قدرت بازارمحور خــود را به عنوان صاحبان اموال 
خصوصي اداره مي كنند و در نتیجه تعاملي مبتني بر یك شهروند 
با دولت، به عنوان بخشــي از جامعة مدني را نمي پذیرند. به عنوان 
یك تعبیر ســخت گیرانه، اجتماع محصور براي ساكنان آن نتیجة 
واقعیتي همچون تافتة جدا بافته و محبوس در خویشــتن اســت.

پي نوشت ها
Gated Community« .1« در ترجمه هاي دیگر از اصطلاح »مجتمع هاي 

محصور«، »مجتمع هاي دروازه اي« هم استفاده شده است.
2. boom-gate
3. gatehouse
4. béguinages
5. Edward J.. Blakely
6. Mary Gail Snyder
7. Fortreess America
8. Setha Low
9. Teresa Caldeira
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